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تلويزيون در چند نوبت براي تربيت گزارشگر 
فوتبال دورخيز كرد. نمونه شاخص آن مسابقه 

آقاي گزارشگر است كه از قضا چندين استعداد هم 
معرفي شد و حالا در تلويزيون مشغول به فعاليت 

هستند. اين تلاش اما در ادامه متوقف ماند؛‌ هرچند 
گزارشگرهاي معرفي شده هم نتوانسته‌اند صاحب 
شناسنامه شوند. در اين ميان فرشاد محمدي بيش 

از ديگران گزارش مي‌كند و عباس قانع تبديل به 
چهره‌اي شناخته شده‌ترشده‌ است.... آن‌چه عيان 

است اين كه تلويزيون گزارشگر تراز اول ندارد. 
حتي اگر فرض كنيم عادل فردوسي‌پور به عرصه 

گزارشگري بازگردد باز هم اصل ضعف باقي است. 
باور كنيد مزدك ميرزايي مي‌ماند هم مشكلي 

حل نمي‌شد!‌ واكنش‌هاي اين چند روز نشان داده 
كه كسي از رفتن احتمالي عليرضا عليفر ناراحت 

نمي‌شود! مي‌دانيم گوش‌تان از اين حرف‌ها پر است؛ 
پرونده امروز هم بر اساس غر و نق بنا نشده بلكه 

پايه آن بررسي ويژگي‌هاي 10 گزارشگر است. درباره 
مزدك هم نوشته‌ايم تا عيار او نیز مشخص شود. چند 

گزارشگر ديگر هم هستند مثل محسن ابوفاضلی 
و خود شهاب قاسمي كه بيشتر به اجراي شب‌هاي 
فوتبالي مشغول است. درباره ابوفاضلي همين قدر 
اشاره كافي است كه معمولي گزارش مي‌كند و براي 

مطرح شدن به يك اتفاق خاص نياز دارد... ‌

احمد رنجبر  
             هفت ‌صبح

         موقعيت كنوني  در حال حاضر پركارترين گزارشگر 
تلويزيون اســت. جواد خياباني در فصــل جديد چهار 
مسابقه داخلي و خارجي در شبكه ورزش و سه را گزارش 
كرده و فعلا ركورد تعداد گزارشــگري دســت اوست.  
چندي پيش مصاحبه‌اي كرد و گفت عادل فردوسي‌پور 
به تلويزيون برمي‌گردد تا اين‌گونه ريش سفيدي خود 

را يادآور شود.
         امتياز گزارشگري  جواد خياباني تلاش کرده به روز 
باشد و جا نماند. برای همین در حین گزارش‌های داخلی 
و خارجی اطلاعات مفیدی به بیننده‌ها می‌دهد. صدای 
جواد خیابانی منحصر به فرد است و البته نوستالژیک. 
این امتیازی است که به‌خاطر فعالیت طولانی خیابانی 
در کار گزارشگری به‌دست آمده. خیابانی سعی کرده با 
بیننده راحت باشد و خیلی‌ها باور دارند، این صمیمیت 

در گزارش‌هاي او وجود دارد.
         پاشنه آشيل گزارشگري   جواد خیابانی گاهی سراغ 
جمــات عجیب و غریب مــی‌رود و بــرای بیان حس 
واقعی‌اش اصطلاحات غیر قابل درکــی ابداع می‌کند. 
او به‌خاطر برخی اشــتباهاتی که در تلفظ نام بازیکن‌ها 
داشته در مظان است و با بیان جمله‌های شاعرانه! بیش 
از پیش سوژه می‌شود.... نمي‌دانيم چرا گاهي حواسش 
بيــش از حد پرت اســت؛‌ مثل بازي اول پرســپوليس 
در ليگ امســال كه تا دقيقه 75 نام امير روســتايي را 
نمي‌دانست! نكته ديگر اين كه خیابانی اگر فوتبال‌ها را 

تحلیل نکند و فقط به گزارش بپردازد بهتر است. 
         نظر مردم  جواد خياباني هر مســابقه‌ای را گزارش 
کند بلافاصله واکنــش بیننده‌ها را به همراه دارند. گویا 
باید بعد از هر بازی هر طور شده از خیابانی یک سوتی 
گرفته شود! با این حال هنوز خیلی‌ها به او علاقه دارند: 
»ایشون صدای فوق‌العاده‌ای دارند. به خاطر این صدای 
نابشون هم که شده نباید کنار گذاشته بشن. حالا دوتا 
بازیکن رو جابه‌جا گفت مگه آسمون زمین اومد!؟« این 
هم یک کامنت منفی:»خیابانی کارش رو بلد نیســت، 
اطلاعاتش کمه و شناختش از فوتبال ایران ضعیف و از 

فوتبال جهان افتضاح.«

         موقعيت كنوني   در مقام مجري روي آنتن شبكه سه 
ركورد دارد و احتمالا آماده اجراي فصل دوم مســابقه 
استعداديابي ستاره‌ساز مي‌شــود. محمدرضا احمدي 
جزو مجري-گزارشگراني اســت كه بايد منتظر حضور 
پررنگ‌تر او روي آنتن باشيم. به اين دليل كه هم توانمند 

است و هم در ميان مديريت تلويزيون داراي نفوذ.
         امتياز گزارشگري  محمدرضا احمــدي خيلي خوب 
پيشــرفت کرد و حالا به‌زعم خيلي‌ها جزو سه‌گزارشگر 
برتر اســت. محمدرضــا احمدي صــداي خوبي دارد، 
با بيننــده راحت اســت و جمله‌هايش را »ســاده« و 
»خودماني« بيان مي‌کند تا منظورش سرراست منتقل 
شــود. اطلاعات فوتبالي‌اش به‌روز است و در تلفظ اسم 
بازيکن‌ها موفق عمــل مي‌کند. شــاخص‌ترين امتياز 
احمدي، سکوت‌هاي اوســت. براي مثال مي‌گوييم که 
او در 15دقيقه پاياني مســابقه انگلستان و اسلواکي در 
قالب جام ملت‌هاي اروپا با چهاردقيقه و 20ثانيه سکوت 
رکوردي جالب از خود به‌جا گذاشــت. او نشان‌داده که 
علاقه زيادي به ســاکت‌ماندن در حين گزارش دارد و 
بيشــتر به بيننده اجازه مي‌دهد خودش بازي را تماشا 
کند و حتي در صحنه‌هاي بعضا حساس صداي ورزشگاه 

را بر صداي خودش ترجيح مي‌دهد.
         پاشنه آشيل گزارشگري  ميزان شــوخي‌هاي او در 
چندســال اخير زياد شــده اما به اندازه‌اي نيست که 
گزارش‌هايــش را طنازانــه کند. احمــدي بايد دنبال 
اصطلاحات منحصربه‌فرد هم باشــد و از گفتن »بدين 
شکل« روي صحنه آهســته گل‌ها پرهيز کند. احمدي 
در چند مورد متهم به طرفداري از تيم‌هاي خاص بود... 
ايراد ديگر احمدي كه مســئله‌اي فرامتن اســت، عدم 
حركت در يك مسير مشــخص است. او در هر حوزه‌اي 

فعاليت مي‌كند و همين روي كارش تاثير سوء دارد.
         نظر مردم   برخي به‌شــدت گزارش‌هاي احمدي را 
دوســت دارند و برخي نه. يکي گفته: »گزارشگر خوبيه 
و بازي‌هاي کســل‌کننده رو هم با تــب و تاب گزارش 
ميکنه.« ديگــري اما عقيده دارد بيــش از اندازه حرف 

مي‌زند! 

         موقعيت كنوني  »بــه همه شــرکت‌کننده‌های دیگر 
به‌خاطر اطلاعات، ســبک گزارش و شخصیت بزرگشان 
احترام می‌گذارم و می‌دانم همه آنها می‌توانستند جای 
من باشند.« اين جمله‌اي است كه 21فروردين سال 94 
فرشاد محمدي‌مرام به‌عنوان نفر برگزيده مسابقه ‌آقاي 
گزارشــگر به زبان آورد. خيلي طول نكشيد تا محمدي 
به‌عنوان گزارشگر با تلويزيون همكاري كند. روزهاي اول 
ســهمش از گزارش‌ها كم بود اما به‌مرور زياد شد و حالا 
هم در شبكه ســه و هم در شبكه ورزش مشغول فعاليت 
است. او رشد قابل توجهي داشــته و بازي‌هاي مهمي ‌به 

او مي‌رسد. 
         امتياز گزارشگري   فرشــاد محمــدي همان‌طور كه 
در مسابقه آقاي گزارشــگر ثابت كرد، صاحب اطلاعات 
بالا اســت. از اين منظر مي‌تــوان به او اعتمــاد كرد و 
گزارش‌هايش را با دقت گوش داد. او موقع گزارش دقيق 
اســت و با حواس جمع پشــت مانيتور قرار مي‌گيرد. به 
همين‌خاطر صحنه‌اي از دستش درنمي‌رود. ديگر امتياز 

او پرهيز از ورود به زوائد است. 
         پاشنه آشيل گزارشگري    نسبت به روزهاي اول ميزان 
داد و فريــاد اغراق‌آميزش كمتر شــده و حالا هيجان را 
به موقع به گزارش‌اش تزريق مي‌كند. فرشــاد محمدي 
بايد ســكوت‌ها و مكث‌هايش را هم بيشتر كند. او هنوز 
صاحب امضا نشده است درحالي‌كه بايد حالا گزارشگري 

شناخته‌تر مي‌بود.
         نظر مردم   در سايت طرفداري چند‌نظر متضاد ديده 
مي‌شود. يكي از كاربران كه ديدگاهي ميانه داشته است 
نوشته: »بیخودی به بازی جو میده ولی یه ذره هم خوبه 
بازی‌های غیر مهم رو زیاد جذاب میکنه«. ديگري گفته: 
»صداش خیلی زیــاده.« ديگر كاربر ســايت طرفداري 
با يك جمله رضايت خود را از عملكرد محمدي نشــان 
داده: »خداییش کارش درسته.« ديگري هم گفته: »تنها 
گزارشگری که با شایسته‌ســالاری اومده بالا نه با رانت. 
تو مسابقات آقای گزارشگر اول شــده بود.« درمجموع 
محمدي جزو گزارشگراني نيست كه در كانون نقدهاي 
مثبت و يا منفي باشد كه خب اين هم اتفاق خوبي نيست!

         موقعيت كنوني   آن‌طور كه خودش مي‌گويد از كودكي 
به گزارشگري علاقه داشته اســت. بعدها با مراكز استان 
همكاري مي‌كند. با راه افتادن مســابقه آقاي گزارشــگر، 
عباس قانع فرصت را غنيمت مي‌شــمارد و در اين مسابقه 
شركت مي‌كند. او در اين برنامه صاحب شهرت شد و كمي 
بعد به جمع گزارشگران تلويزيون اضافه شد. قانع مدتي بعد 
به شبكه‌اي اينترنتي رفت و حالا بيش از پيش در تلويزيون 
صاحب گزارش مســابقات مهم مي‌شود. شانس بدش اين 
است كه آمدن او با رفتن فردوسي‌پور همزمان شده و برخي 
مي‌گويند قرار است جاي او را بگيرد!‌ قانع در شبكه ورزش 
برنامه‌اي واليبالي دارد و يك برنامه هم براي شبكه سلامت 

اجرا مي‌كند.
         امتياز گزارشگري  صداي عباس قانع گرم اســت. او از 
ته گلو حرف مي‌زند و سعي مي‌كند صدايش مردانه باشد. 
اطلاعات فوتبالي‌اش خوب است و در بيان اسم بازيكن‌ها 
خيلي گاف نمي‌دهد. اين‌كه مي‌خواهد شبيه گزارشگران 
داخلي نباشــد يك امتياز اســت و خيلي‌هــا تقليدش از 
گزارشگران آمريكاي جنوبي را دوست دارند. خيلي‌ها هم 
به اصطلاحات غير متعارف او علاقه دارند؛‌ مثل استفاده از 

واژه »بومب...« موقع گل. 
         پاشنه آشيل گزارشگري   عبــاس قانع از فضــاي باز 
اينترنت استفاده كرد و سبك تازه‌اي از گزارشگري فوتبال 
را جا انداخت. شيوه گزارشگري او در اينترنت با نقدهايي 
همراه بود اما حالا كه به تلويزيون آمده نه آن ســبك را به 
طور كامل پي مي‌گيرد و نه صاحب سبك تازه‌اي شده است. 
اغراق‌هايش در گزارشگري يكي از امتيازهاي منفي اوست 
كه گاهي باعث مي‌شود حتي از شبكه سه به‌خاطر پخش 

مسابقه تشكر كند!
         نظر مردم  گزارش او در مسابقه اخير يوونتوس و ناپولي 
واكنش‌هاي متفاوتي به همراه داشت. خيلي‌ها اين سبك 
گزارشگري را »روي مخ« توصيف كردند و برخي معتقدند 
يك بازي به چنيــن هيجان‌هايي نيــاز دارد. با اين حال 
عباس قانع براي تبديل شدن به گزارشگري محبوب بايد 
شيوه‌هاي بهتري پيش بگيرد و ســراغ سبكي متناسب با 

اقتضائات تلويزيون برود. 

         موقعيت كنوني   در سايت شبكه ورزش اين‌طور معرفي 
شده: »متولد 1353 در تهران، دارای فعالیت‌های رسانه‌ای 
در فوتبال و به‌عنوان گزارشــگر فوتبال، فوتبال ســاحلی 
و فوتسال با شبکه ورزش ســیما همکاری دارد.« عليرضا 
دهقاني هم جزو گزارشــگراني است كه در سال‌هاي اخير 
فرصت در اختيارشان قرار گرفته است. او بيشتر در شبكه 

ورزش فعاليت دارد. 
         امتياز گزارشگري   عليرضا دهقاني صداي دورگه‌اي دارد 
كه البته از اين قابليت به‌خوبي بهره نمي‌برد!‌ او شــمرده و 
آرام گزارش مي‌كند و حواسش هست هيجان‌ها را به اندازه 
به بيننده تزريق كند. اطلاعاتش از فوتبال خوب اســت و 

معمولا گاف نمي‌دهد. 
         پاشنه آشيل گزارشگري دهقاني صاحب شناســنامه 
در گزارشگري نشده است. او كليشــه‌اي گزارش مي‌كند 
و هنوز به ســبك خاص و منحصربه‌فرد نرسيده. دهقاني 
يك حاشيه پررنگ دارد و آن‌هم به گزارش تيم ملي اميد 
با افغانستان برمي‌گردد. دهقاني بعد از حاشيه‌هاي عليفر 
گفته بود: حداقل درمــورد خودم تجاربــی دارم و تذکر 
شنیده‌ام. به‌طور مثال به‌خاطر اشتباهی که در بازی امید 
ایران و افغانستان انجام دادم، مدیران شبکه و گروه ورزش 
تذکر دادند و خواستند چندروزی گزارش نکنم تا آب‌ها از 
آسیاب بیفتد! اما تاکنون ندیده‌ام جریمه نقدی یا برخورد 

دیگری صورت بگیرد.
         نظر مردم    آن‌چــه در ســايت طرفــداري ديده‌ايم، 
چندنظر معدود اســت كــه غالبا هــم از دهقاني تمجيد 
كرده‌انــد: »از مهمتریــن مزیت‌های آقــای دهقانی که 
97درصد گزارشگرای ما باهاش بیگانه هستند به‌روز‌بودن 
و گشت‌و‌گذار بســیار در ســایت‌های فوتبالیه. حتی در 
گزارش‌ها هم به این اشاره کرده که به سایت‌های هواداری 
تیم‌های بزرگ ســر میزنه و از مطالب به‌روز اونا اســتفاده 
میکنه.« يك‌نفر هم منتقد اوســت: »دهقانی یه جاهایی 
یه حرفایــی می‌زنه که نباید بزنه! مثــل کریس رونالدوی 
دوست‌داشتنی! حرفم این نیس که رونالدو دوست‌داشتنی 
هســت یا نه! حرفم اینه که ممکنه خیلیا واسه این حرف 

ازش خوششون نیاد!«

         موقعيت كنوني   ابتداي هفته مرتكب اشتباه هولناك 
و البته مشــكوكي شــد. او در حين بازي گزارش مسابقه 
تيم‌هاي رئال مادريد و لوانته اعلام كرد سيد جلال حسيني 
بازيكن لوانته است! خيلي زود واكنش‌ها عليه او شروع شد 
و كمي بعد روابط عمومي شــبكه ورزش از منع او تا اطلاع 
ثانوي از گزارشــگري خبر داد. عليفر هم توضيح داد چرا 
فريب خورده؛ تهديد به رفتن كرد و در نهايت معلوم شــد 

هنوز تصميمش براي مهاجرت جدي نيست.
         امتياز گزارشگري  مدرک مربیگــری دارد و این یعنی 

فوتبال را فراتر از یک گزارشگر صرف، می‌فهمد. 
         پاشنه آشيل گزارشگري  علیرضــا علیفــر به‌جــای 
به‌کارگیری دانش فوتبالی خــود‌، گزارش‌هایش را محلی 
برای اظهار نظر کارشناســی می‌کند. طبعا اظهار نظرهای 
یک طرفه، روان مخالفان را به‌هــم می‌ریزد. از آن مهم‌تر، 
بیننده می‌خواهد بازی تماشــا کند نه این که نظر جناب 
ســرهنگ را بشــنود. عیب دیگر علیفر زمانی اســت که 
موقعیت حساس مقابل دروازه ایجاد شده اما او صحبت‌های 
قبلی را رها نمی‌کنــد. طبعا ذهن بیننده دوســت ندارد 
در تحلیل‌های قبلی گیر کند و صحنه حســاس را نادیده 
بگیرد! علیفر تازه بعد از پایان موقعیت است که به صدایش 
هیجان می‌بخشــد. »تووووی دروازه« گفتن او نیز کلیشه 
شده که البته مدتی اســت لحن را تغییر داده و احتمالا با 
فریادهای او کسی از خواب نخواهد پرید! علیفر بعد از توی 
دروازه گفتن، چگونگی شکل‌گیری گل را تشریح می‌کند. 
با این مقدمــه: »ببینید جزئیــات کار رو«. عليرضا عليفر 
سال‌هاست در مســيري گام برمي‌دارد كه عكس خواسته 
مخاطب است. نمونه ســاده‌اش »توي دروازه« گفتن‌هاي 
او كه هزاران كامنت اعتراضي درباره آن مي‌توان پيدا كرد. 
عليفر زياد صحبت مي‌كند، ســكوتش خيلي كم اســت، 
به‌جاي گزارش‌هاي سرراســت سراغ تحليل‌هاي شخصي 

مي‌رود و ...
         نظر مردم  نظرها درباره گزارش‌هــای علیفر چندان 
مثبت نیست. او بعد از سال‌ها فعالیت نتوانسته به محبوبیت 
دست یابد. برخی اما دوستش دارند منتها بعد از اتفاق اخير 

حجم انتقادها شكل فزاينده‌اي داشته است.

         موقعيت كنوني  در قياس با سال‌هاي قبل پركارتر 
شده است. دليل مشخص اين اتفاق غيبت فردوسي‌پور 
و مزدك اســت كه باعث شــده تلويزيــون موقعيت 
بيشتري دراختيار محمد ســيانكي قرار دهد. او هم 
در شبكه سه و هم در شبكه ورزش گزارش مسابقات 

داخلي و خارجي را انجام مي‌دهد. 
         امتياز گزارشگري   پيش‌تر نوشتيم محمد سيانکي 
به نسبت چند‌سال پيش پيشرفت چشمگيري داشته 
که نمود آن را مي‌توان در لحــن گزارش‌هايش ديد. 
ســيانکي هيجان بازي را به‌خوبــي منتقل مي‌کند و 
معمولا صحنه‌هاي حساس از دســتش در نمي‌رود. 
صداي گرمي ‌دارد که البته گاهــي براي تاثيرگذاري 
بيشتر به‌نظر مي‌رسد دارد صداسازي مي‌کند. محمد 
سيانکي طي ســال‌هاي اخير ســعي کرده اطلاعات 
خود را کامل‌تر از پيش کند و با اشــراف بيشتر پشت 

ميکروفن قرار گيرد.
         پاشنه آشيل گزارشگري   اگر بخواهيم به‌طور موردي 
مثال بزنيم، به گزارش چندهفته پيش اشاره مي‌كنيم 
كه سيانكي هيجان لازم را نداشت. نمي‌دانيم چرا گاهي 
لحظه‌هاي گل بازي را آرام و معمولي گزارش مي‌كند... 
او همچين متهم است به هواداري. اين نکته‌اي است که 
ما هم پيش‌تر نوشتيم و گفتيم براي گزارش بازي‌هاي 
استقلال در ليگ قهرمانان آســيا، مرزي در هواداري 
قائل نيســت و براي همين در لحظاتي گرفتار اغراق 
مي‌شود. ضعف ديگر ســيانکي، ميزان کم سکوت در 
حين گزارش اســت. او اجازه نمي‌دهد، بيننده براي 
لحظاتي با صداي استاديوم و فعل و انفعالات مسابقه، 
خلوت کند. سيانکي مي‌خواهد راوي همه اتفاقات باشد 

که خب بيننده را خسته مي‌کند. 
         نظر مردم   زياد تلاش کرده اما هنوز نتوانســته نام 
خود را به‌عنوان يک گزارشگر محبوب جا بيندازد. بدتر 
اين‌که همچنان کامنت منفي درباره عملکردش زياد 
ديده مي‌شــود. با اين‌حال گزارش‌هاي او مورد پسند 
دسته‌اي از بيننده‌ها اســت که در کامنت‌ها از صدا و 

نحوه گزارشش تعريف کرده‌اند. 

و  غيرمترقبــه  تصميمــي  در           موقعيت كنوني   
غافلگيركننده از ايران رفت و حالا قرار اســت با شــبكه 
تلويزيوني اينترنشــنال همكاري كند. مزدك ميرزايي به 
طور رسمي درباره اين تصميم صحبت نكرده. او متهم بود 

كه بخشي از آرشيو صداوسيما را با خود برده ... 
         امتياز گزارشگري  اطلاعات خوبی دربــاره هر بازی و 
بازیکن‌ها دارد و بــه موقع آن‌ها را خــرج می‌کند. مهم‌تر 
این‌که تحلیل‌هایــش به اندازه اســت و اصولی. این یعنی 
مزدک میرزایی دانش فوتبالی دارد و صاحب تحلیل است. 
موقع گزارش حواسش هســت که هیجان را »به‌خوبی« 
منتقل کند و صحنه‌های حساس را از دست ندهد. او غالبا 

نام بازیکنان را به‌درستی تلفظ می‌کند.
         پاشنه آشيل گزارشگري  مزدک تا وقتی جدی است، 
کارش خوب پیش می‌رود اما هر وقت خواسته شوخی کند 
یا جمله‌ای خارج از چارچوب به‌کار ببرد، نتیجه‌ای عکس 
گرفته و باعث ســوءتفاهم شــده! نمونه‌اش موقع گزارش 
مسابقه چلســی و منچسترســیتی كه گفته بود: »خیلی 
بازیکن کثیفیه این کاستا!« میرزایی برای اعلام گل گرفتار 
کلیشه است: »دروازه باز می‌شه«، »گل« و »توی دروازه«. 
در عوض اگر او این جمله‌ها را فاکتور بگیرد و یکراست سراغ 
جمله‌هایی که بعد از گل می‌گوید برود، از دام کلیشه نجات 

پیدا می‌کند.
         نظر مردم   آنچه مرور مي‌كنيم مربوط به قبل است و 
خب حالا جنس كامنت‌ها درباره‌اش متفاوت شــده. يكي 
از آن‌ها را مــرور مي‌كنيم؛ زماني كه نود پخش مي‌شــد و 
او نريشن ســوال پيامكي را مي‌خواند:» یه زمان مهم‌ترین 
رقیب عادل بود اما توی ســال‌های اخیر چنان افتی کرده 
که جایگاه ســابقش را به احمدی داد و الان حتی از علیفر 
هم پایین‌تر رســیده.« دیگری اما گفته:»مزدک میرزایی 
بدون شک برترین گزارشــگر حال حاضر فوتبال ماست. 
روی مخ طرفدارای هیچ تیمی نیست.« این نظر هم جالب 
است:»فردوسی پور اگه تیکه ســنگین و غیرمنصفانه هم 
بندازه لااقل بامزه اســت اما مزدک خیلــی بی نمک فقط 
میشوره بازیکنا رو. فکر می‌کنه هرچی بی‌رحمانه تر گزارش 

کنه باحال‌تره!« 

         موقعيت كنوني  بعد از درگذشت بهرام شفيع، برنامه 
قديمــي ورزش و مردم به او رســيد. او در ايــن برنامه 
موفق‌تر از برنامه‌هاي پيش ظاهر شــده و مهم‌تر اين‌كه 
حاشــيه پررنگ نداشــته اســت. پيمان يوسفي سعي 
مي‌كند با دوربين راحت باشد و همان اصطلاحاتي كه در 
گزارشگري به كار مي‌برد حين اجرا استفاده كند، لبخند 
را چاشــني گفته‌هايش مي‌كند تا ارتباطش با مخاطب 
صميمي‌تر شود. با اين حال منتقداني سرسخت دارد كه 

نه گزارشش را مي‌پسندند نه اجرايش را.
         امتياز گزارشگري   این‌که پیمان یوسفی سعی می‌کند 
اصطلاحات خاص خود را داشته باشد یک امتیاز مثبت 

است. تن صدای خوبی هم دارد.
         پاشنه آشيل گزارشگري   برخــورداری از اصطــاح 
خاص خوب اســت اما لزوما نه هر اصطلاحی. یوسفی از 
ترکیبات عربی زیاد استفاده می‌کند و مدت‌ها است واژه 
تازه‌ای به این جمع اضافه نکره:»قس علیهذا، من حیث 
المجموع، لطایف الحیل، ضرس قاطع، کما فی‌السابق، 
جبران مافات، علی ایحال و ...« از آن طرف، این واژه‌ها به 
پیچده‌تر شدن جملات یوسفی منجر می‌شود. او به‌جای 
جملات ساده، از جمله‌های بلند استفاده می‌کند و برای 
بیان یک منظور ساده، سراغ سخت‌ترین شیوه می‌رود. 
ضعف دیگر او، عدم قدرت در انتقال هیجان بازی است؛ 
گاهی مسابقه در اوج هیجان است اما یوسفی در فضای 
دیگر ســیر می‌کند. نمونه‌اش را در گل قیچی برگردان 
رونالدو شــاهد بودیم که موجب انتقاد همــه جانبه از 
یوسفی شد. او اشتباه لپی زیاد دارد؛ چه در بیان کلمات 

و چه اسامی بازیکن‌ها.  
         نظر مردم  کاربــران موقع نظــر دادن درباره پیمان 
یوســفی از اصطلاحات او بهره می‌برند تا دیدگاه‌شــان 
به طنز آغشــته شــود. یکی از کاربران  نوشت: » الحق 
والانصاف تحمل گزارش‌هاي ايشــون امــري صعب و 
دشواره. كما في‌السابق صدا و سيما وقعي به نظرات مردم 
نمي‌نهه. نشون به اون نشون كه باز هم استاديار يوسفي 
انتخاب شده....« این هم یک نظر مثبت:»یکی از بهترین 
بازی‌های تاریخ ایران و عراق را از استرالیا گزارش کرده.« 

         موقعيت كنوني  سال پيش دچار چالش شد و پرونده 
نود خاتمه پيدا كرد. علاوه بر آن گزارشگري هم نكرده 
است تا اينكه از چندهفته پيش صداي او در فوتبال120 
شنيده مي‌شود. اين برنامه را فردوسي‌پور تهيه مي‌كند 
كه پيش از آغاز ســري جديد آن شــايعه‌اي مبني بر 
اجرا توســط خود او به گوش رســيد. فعلا همه تمركز 
فردوسي‌پور بر فوتبال120 است و به همين خاطر تعداد 

نريشن‌هايش هم بيش از فصل‌هاي قبل است.
         امتياز گزارشگري  درباره فردوسي‌پور يك نظر واحد 
وجود دارد كه او بهترين‌‌گزارشگر حال حاضر کشور ما 
است. عادل فردوســي‌پور زماني که هنوز اين‌همه ابزار 
براي کسب اطلاعات فوتبالي وجود نداشت، با آمار و ارقام 
و نکات اختصاصي پشــت ميکروفن مي‌نشست. امتياز 
مهم ديگر عادل، صميميتي اســت که به‌واسطه سبک 
گزارشگري‌اش ايجاد کرده. او موقع گزارش، حس خود 
از کسالت يا حرارت بازي را بيان مي‌کند و اين‌گونه کنار 
بيننده قرار مي‌گيرد. فردوسي‌پور بيننده را وارد گزارش 
مي‌کند و مثلا به‌جاي گفتن »خطا به‌نظر مي‌رسيد« او 
را خطاب قرار مي‌دهد: »خطا نبود؟« مشخصه مهم ديگر 
گزارش‌هاي او اصطلاحات منحصربه‌فردي اســت که 
برخي از آن‌ها وارد ادبيات گفتاري شده‌اند: چه مي‌کنه 
اين بازيکن؟ چقدر خوبيم ما، جونــم بيرانوند و... ديگر 
ويژگي فردوســي‌پور پايبندنبودن به کلمات کليشه‌اي 
در گزارش‌هاست و موقع به‌ثمر رســيدن گل‌ها سعي 
مي‌کند از اصطلاحات رايج مثل »توي دروازه« استفاده 
نکند. امتياز بزرگ ديگر او تلفظ صحيح اسم بازيکن‌ها 
است. فردوسي‌پور در اجرا هم با دوربين راحت است. از 
تپق نمي‌ترسد و با شــوخي و خنده اتفاقات را مديريت 

مي‌كند.
         پاشنه آشيل گزارشگري  گاهــي شــوخي‌هاي او 

نمي‌گرفت.
         نظر مردم  بيشــتر نظرها مثبت است و به اين اشاره 
دارد که فردوسي‌پور هميشــه خوب بوده. در اين ميان 
معدودي کامنت انتقادي به چشــم مي‌خورد اما حالا 

اشاره غالب به جاي خالي او در گزارشگري است.

یز
آنال

  

حرفي كليشه‌ای است كه گزارشگران همپاي اتفاقات 
مهيج و دراماتيك فوتبال مي‌توانند ‌لذت تماشا را 

دوچندان كنند. گوش‌مان به اندازه چشم‌مان حساس 
است و اگر جمله‌اي ناقص، گاف و يا حرف‌هاي عجيب 

و غريب بشنويم، حظ‌مان از ديدن مسابقه كم و كم 
مي‌شود. در مسابقات مهم اين حساسيت‌ها چند برابر 
است و البته گزارشگران به اين مسئله واقف هستند. 

براي تكميل گزارش اصلي كه به عيار گزارشگران 
اختصاص دارد، سراغ عملكرد 8 نفر از آن‌ها رفته‌ايم. 
براي تحليل عملكرد آن‌ها يكي از بازي‌هاي مهم‌شان 
انتخاب شده است. تمركز بر لحظه‌هايي است كه گل 

به ثمر رسيده و عين جمله‌هاي‌شان آورده شده. هدف 
اين است تا مشخص شود در مهم‌ترين لحظه بازي چه 

جمله‌اي به زبان آورده‌اند. برخي از كليشه توي دروازه 
بهره مي‌برند و برخي سراغ نوآوري رفته‌اند. به اقتضاي 

اهميت برخي بازي‌ها‌، تحليل عملكرد چند گزارشگر 
را متناسب با شرايط بازي نوشته‌ايم. با اين حال آن 

چه مشترك است بررسي واكنش هر كدام در لحظه‌اي 
است كه توپ وارد دروازه شده. ركورد نوآوري در 
اختيار عادل فردوسي‌پور است كه در بزنگاه‌هاي 

مختلف تكيه‌كلام‌هايش ورد زبان‌ها شده. 

 چقدر خوبيم ما!
تحليلي بر اصطلاحات 

گزارشگران در لحظه‌اي كه توپ 
وارد دروازه مي‌شود؛‌كداميك 

عملكرد بهتري دارند؟

عباس قانعمحمدرضا احمديمزدك میرزاییعادل فردوسي‌پور محمد سيانکيعلیرضا علیفرپيمان يوسفي جواد خیابانی
         گل اول   فردوســی‌پور بــا نزدیک شــدن بازیکنــان حریف 
به دروازه پرســپولیس کمــی صدایش را بالا برد: »پدرو، پشــت 
 محوطــه جریمــه...« او متوجه وضعیت شــده بود و بــا گفتن 
»خطرناک... خطرناک...« این حس را منتقل کرد. فردوســی‌پور 
نگفت گل و به‌جای آن شرایط را این‌طور توصیف کرد: »توپ رو رها 

کردن و بونجاح دروازه پرسپولیس رو باز می‌کنه...« 
         گل دوم  وقتی گادوین منشا توپ را ســانتر کرد، فردوسی‌پور 
صدایش را بالا برد: یه موقعیت و گل، توی دروازه، سیامک نعمتی 
حســاب کار را یک - یک می‌کنــه. یه گل فوق‌العاده حســاس، 
فوق‌العاده ارزشمند؛ با یه سر ضرب عالی و دیدنی ضربش رو زد و 
این جو ورزشگاه رو به وجد میاره، ضربه سیامک نعمتی، در پست 
تخصصی خودش حساب را یک- یک می‌کنه. فردوسی یک جمله 
بامزه هم به کار برد: » جونم بیرانوند... چی گرفت؟! چطوری ژاوی، 

حالا بعد از چطوری کریس؟!«

         جمله معروف   »یك بازی دراماتیك بــرای پرویز مظلومی / 
سانترهای نابودكننده مهدی مهدوی كیا.« پرسپولیس كه گل 
تساوی را به ثمر رساند، میرزایی به سیاق همیشه با حالت ممتد 
گفت:» توی دروازه«. جمله معروف او بعد از گل دوم پرسپولیس 
رقم خورد كه گفت:» یك بازی دراماتیك برای پرویز مظلومی. او 
چند لحظه پیش برنده بود ...  و پرسپولیس كه شكست نمی‌خوره 
و مصطفی دنیزلی باز هم در دربی شكســت نمی‌خوره... ضعف 
در دفاع استقلال و سانترهای نابودكننده مهدی مهدوی كیا.« 
بعد از گل ســوم هم اینگونه گزارش كرد: » ایــن ضربه و توی 
دروازه،دوباره گل برای پرســپولیس. یك گل اســتثنایی دیگه 
 بازی رو ســه،دو می‌کنه... یــك بازی باور نكردنی شــد در این 

10 دقیقه پایانی...« 
         عملكرد كلی   گزارش مزدك میرزایی به جز در لحظه گل دوم و 
سوم پرسپولیس ویژه نبود و تفاوتی با گزارش‌های دیگرش نداشت.

         جمله معروف   »طارمی هت‌تریــك می‌كنه یا پاس می‌ده‌؟گل 
ســوم}برای طارمی؟{ ... نه چهار تا می‌شه حالا}پرسپولیس{.« 
این جمله محمدرضا احمدی در شرایطی بیان شد كه پرسپولیس 
در دقیقه 85 سه بر یك از استقلال جلو بود. آبی‌ها برای جبران جلو 
كشیده بودند كه اسیر ضد حمله شدند. توپ به مهدی طارمی رسید 
و در حالی كه می‌توانست آن را وارد دروازه كند، ریسك نكرد و به 

محسن مسلمان پاس داد.
         عملكرد كلی   محمدرضا  احمدی در لحظــه اين گل هیجان 
زده بــود و همان‌طور كه ملاحظــه می‌كنید دو كلمــه طارمی و 
پرسپولیس از كلامش حذف شد اما طولی نكشید كه این جمله به 
شكل اصلاح شده به خدمت پرسپولیسی‌ها در كری با استقلالی‌ها 
درآمد:»هت‌تریك می‌كنه یا پاس می‌ده؟ پاس می‌ده.«مســابقه 
پرسپولیس و استقلال بر‌خلاف پیش‌بینی‌ها یك بازی »ویژه« از 

آب درآمد و اين تكيه‌كلام احمدي هم در يادها ماند.

         گل اول   مي‌تونه گل باشه... حالا... و گل و گل. 
         گل دوم  حالا موقعيت بــراي گل دوم؛‌چرخش عالي‌؛‌خداي من!‌ 

گونسالو ایگواین توپ رو به سقف دروازه مي‌كوبونه. 
         گل سوم  رو به بيرون حالاااااااااا  )3 ثانيــه( و گلللللللل)5ثانيه( 

نابغه فوتبال دروازه رو باز مي‌كنه. رونالدو.
         گل سوم  حالا فرصت؛ گل گل گل؛ کاستاس مانولاس.  يكي از 
سه گل خورده جبران شد. يوناني پيش تاخته ناپولي كلين شيت رو 
براي يوونتوســي‌ها فعلا از بين برده. چقدر خوب ارسال كردن و اين 

ضربه سر... بمب ...
         گل پنجم  حالا موقعيت براي دوميش، خداي من‌، گل دوم، لوزانو.

         گل ششم  فرصت و حالا گلللل ) 5ثانيه (سه- سه مساوي. فوتبال 
ناب سري آ. جوياني د ی لورنزو. 

         گل هفتم   واي خونه خراب‌شــون كــرد رفــت‌؛ گل به خودي 
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         گل اول   حالا ضربه زده می‌شــه و تــوی دروازه. چه گلی هم 
می‌زنه. حالا این‌جا بازیكن مادریدی ایســكو و ورزشگاه سانتیاگو 
برنابئو در اوج شادمانی قرار می‌گیره. پرچم‌های اسپانیا رو می‌بینید 

در ورزشگاه و مربی این تیم رو.
         گل دوم   فرصت خوب برای آسانسیو. فرصت خوب. یه ضربه 
و باز هم توی دروازه. باز هم ایســكو. نتیجه رو دو بر صفر می‌كنه. 
حالا مادریدی‌ها در مادرید غوغا می‌كنن و پرچم‌های اســپانیا در 

ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به اهتزاز در میاد.
         گل سوم   گل سوم. تمام. دیگه كار ایتالیا تمام شد واقعا. عالی 
كار كردن. راموس مثــل یه فوروارد مثل یه پاســور واقعا مثل یه 

مهاجم پا به توپ كار كرد. و کلافگی مربی تیم ملی ایتالیا.
         نکته‌ها  جواد خیابانــی بعد از گل اول و دوم از کلیشــه »توی 
دروازه« استفاده کرد. پس از سومین گل اما خرق عادت کرد: »گل 

سوم. تمام. دیگه كار ایتالیا تمام شد.«

         اهميت مسابقه    تيم ملي كشورمان اميد زيادي به قهرماني 
داشــت. تيم با ۹ امتیاز از مرحله گروهی و صدرنشینی راهی 
مرحله يك‌چهارم نهايي شــده بود. همه‌چيز براي پيروزي بر 
عراق آماده به‌نظر مي‌رسيد اما در ضربات پنالتي مغلوب شديم.

         عملكرد   اين مســابقه ســال 93 برگزار شــد؛‌ در دوراني 
كه هنوز يوســفي ســرحال گزارش مي‌كرد و پرانرژي بود. او 
به اســتراليا رفته بود و به همين‌خاطر به‌خوبــي حال‌و‌هواي 
ورزشگاه را منتقل مي‌كرد. ‌نكته ويژه اينكه پيمان تپق نداشت 
و جمله‌هايش را به‌طور كامل بيان مي‌كرد. واكنش‌هايش بعد 
از گل‌ها هم جالب بود؛ ‌ايران كه گل مي‌خورد صدايش را پايين 
مي‌آورد و چند‌لحظه ساكت مي‌ماند. وقتي به گل مي‌رسيديم، 
فرياد مي‌كشــيد و جمله‌هاي توصيفي مناسبي به‌كار مي‌برد. 
معروف‌ترين‌اش بعد از گل ســوم ايران بيان شــد: ايران قصد 

حذف شدن نداره...

         گل اول   باز هم هلند، به درون محوطه جریمه، فرصت مقابل 
دروازه، توی دروازه،توی دروازه. دقیقه هفت دروازه بلغارستان باز 

می‌شه. ببینید جزئیات كار رو و ضربه تمام كننده از پروپر.
         گل دوم   یه موقعیت یه ضربه و توی دروازه توی دروازه. 

گل سوم:)ضربه كاشته( این موقعیت و توی دروازه توی دروازه. 
         گل سوم  بلافاصله این طرف. ایــن فرصت و توی دروازه توی 

دروازه. 
         نکته‌ها   توی دروازه توی دروازه. علاقه‌مندان فوتبال می‌دانند 
علیرضا علیفر جز ایــن دو کلمه چیز دیگری بــرای اعلام به ثمر 
رسیدن گل‌ها ندارد. با صدای بلند این دو کلمه را بیان می‌کند که 
دومی کش‌دار‌تر اســت. بعد از آن هم چگونگی شکل‌گیری گل را 
تشریح می‌کند با این مقدمه: »ببینید جزئیات کار رو«. عیب دیگر 
او جایی است که لحظه پیش از گل را نادیده می‌گیرد و به حواشی 

می‌پردازد.

         گل اول   طارمي‌ مي‌تونه گل بزنه در اين لحظه از مســابقه و توي 
دروازه. چهل‌ثانيه از بازي گذشــته بود در نيمه دوم كه طارمي ‌قفل 

دروازه نفت رو باز مي‌كنه.
         گل دوم   فرشــاد احمدزاده، گل دوم، گل دوم براي پرسپوليس. 

فرشاد احمد‌زاده با پاي غيرتخصصي‌اش گل مي‌زنه.
         گل سوم   طارمي، طارمي ‌با پاي چــپ مي‌زنه)صدايش بلندتر 
مي‌شود( خوب هم مي‌زنه و ثمره‌اش يه گل ديگه‌س براي پرسپوليس. 

مي‌تونه آقاي گلي رو يك‌بار ديگر تكرار كنه مهدي طارمي؟
         نکته‌ها  محمد سيانکي در بازي پرسپوليس و نفت تهران سعي کرد 
با انرژي گزارش کند و موقع به ثمر رسيدن گل‌ها جملات غير‌کليشه‌اي 
به‌کار ببرد. براي گل اول»توي دروازه«را استفاده کرد که اگر نمي‌کرد، 
امتيازش بالاتر مي‌رفت. اتفاقا قبل و بعد از »توي دروازه« جمله‌هايي 
به‌کار برد که اشاره مستقيم به حال‌و‌هواي مسابقه داشت. براي گل دوم 

و سوم از کليشه رايج فرار کرد.
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